نقش تلويزيون جهاني در ديپلماسي رسانه‌اي و سياست خارجي
داود دعاگويان

چكيده
با نگاهي به تحولات اخير مسائل بين‌الملل و افزايش نقش رسانه‌ها در روان‌سازي چرخه سياست خارجي، عرصه نويني در سياست خارجي  با نام ديپلماسي رسانه‌‌اي پدید آمد كه علي‌الاصول به نحوه تأثيرگذاري و نقش رسانه‌ها و به ويژه تلويزيون بر افكار عمومي جهان و تغيير سياست خارجي كشورها مي‌پردازد. تأثير تلويزيون جهاني در حل‌‌و‌فصل مسائل سياسي و بهره‌گیری ابزاري از آن در هدايت افكار عمومي و اعمال فشار بر مسئولان سياست خارجي (به عنوان ابزار جنگ نرم)، نويسنده را بر آن داشت كه ضمن اشاره به نظريه تأثير سی.ان.ان و مفهوم ديپلماسي و مصداق‌هاي عيني تأثير تلويزيون در سياست خارجي، موضوع نقش تلويزيون جهاني در ديپلماسي و سياست خارجي را مورد بررسي قرار دهد.
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انقلابي كه در ارتباطات و فناوری اطلاعات در قرن بيستم اتفاق افتاد، تغييرات بنيادين شگرفي را در زمينه‌هاي تجارت جهاني
 و روابط بين‌الملل به وجود آورد و موجب شكل‌گيري ساختار جديد قدرت، سياست خارجي
 و ديپلماسي
 گرديد. در دهه‌های1980 و1990، تغییرات ایدئولوژیکی در عرصه سیاست جهانی، منجر به تشکیل نظام‌های تجاری بین‌المللی گشت که تأثیری عظیم بر تبادل بین‌المللی داشت. فرآیندهای مقررات‌زدایی و خصوصی‌سازی در تبادلات تجاري (محمدی، 1995) و صنایع رسانه‌ای، توأم با فناوری‌های دیجیتالی نوین اطلاعات و ارتباطات جهت توانمند ساختن یک جهش کمیتی در ارتباط بین‌المللی، با بیشترین صراحت در صنعت ماهواره‌ای، به روشنگری پرداختند . جهانی‌سازی ناشی از مخابره‌های دوربرد، تبادل بین‌المللی را متحول نموده است، به طوری که هم‌گرایی صنایع مخابرات، رایانه و رسانه‌ها، امروزه مبادله اطلاعات بسیار بیشتری نسبت به گذشته تاریخ بشر را در سراسر دنیای به هم پیوسته دیجیتالی، تضمین کرده‌اند و اين امر به نوعي زيربناي ديپلماسي را از ديپلماسي پنهان
 به ديپلماسي آشكار
 تغيير داد. ناي و اون
 بر اين نظرند كه ارتباطات جهاني به عنوان عنصر تأثيرگذار بر افكار عمومي
، علاوه بر تجارت جهاني كاربرد زيادي در سياست خارجي داشته و به عنوان يك قدرت نرم
 در تحولات سياسي نقش ايفاء مي‌كند (تیلور، 1997).
امروزه شبكه‌‌هاي تلويزيوني جهاني با پوشش اخبار جهاني و رويدادهاي بين‌المللي، افكار عمومي را به وقايعي كه مورد نظر آنهاست جلب و تحليل‌ها و تفاسير خود را به آنها القاء مي‌كنند. مسائل سياسي به جهت اهميتي كه در روابط بين‌المللي دارد همواره مورد نظر اين شبكه‌ها بوده، تأثيري كه اين اخبار بر افكار جهاني بر جاي مي‌گذارد، ديپلمات‌ها را بر آن داشته تا با بهره‌گيري از تلويزيون جهاني
 و سلطه رسانه‌اي
 بر روند مذاكرات سياسي تأثير گذارند. با وجود اين، اگرچه رسانه‌هاي جهاني و به وي‍ژه تلويزيون جهاني نقشی مؤثر در سياست خارجي ایفا مي‌كنند، ليكن اين پرسش مطرح مي‌شود كه به چه ميزان مي‌توان از تلويزيون در ديپلماسي سياسي بهره جست و كاركردها و ميزان تأثيرگذاري اين رسانه در ميزان موفقيت يك نظام حكومتي در سياست خارجي به چه ميزان است. اين مطالعه در صدد نشان دادن نقش پيچيده بازيگران ارتباطات جهاني در روان‌سازي سياست خارجي و ديپلماسي و مذاكرات سياسي بين كشورها است که در اين مقاله به عنوان ديپلماسي رسانه‌اي
 تعبير شده است.   
پیش از تبيين نقش تلويزيون در ديپلماسي و سياست خارجي، ابتدا به بررسي تلويزيون جهاني و نظريه تأثير  سی.ان.ان
 مي‌پردازيم.
 اختراع تلويزيون نه حادثه‌اي منفرد بود و نه رشته‌اي از حوادث به هم پيوسته بود. تلويزيون وابسته به مجموعه‌اي از اختراعات و پيشرفت‌ها در الكتريسيته، علامت‌رساني، عكاسي، تصاوير متحرك و راديو بود. تلويزيون وام‌دار توسعة  بنگاه‌هاي سخن‌پراكني راديويي و تصاوير متحركي بود كه بعد از جنگ دوم جهاني شالوده اطلاع‌رساني در جوامع را بر عهده داشته و در صدد حضوری مؤثرتر در جامعه و در بين خانواده‌ها بود. اگرچه استفاده از گيرنده‌هاي تلويزيوني در دهه40 و50 ميلادي هنوز براي خانواده‌ها بسيار گران بود، ولي بهره‌گیری تجاري و تبليغاتي شركت‌ها از تلويزيون، آنها را بر آن داشت تا با توليد انبوه انواع گيرنده‌هاي تلويزيوني، ضمن پايين آوردن قيمت آن، خانواده‌ها را تشويق به خريد و استفاده از آن كنند (ویلیامز، 1385). 

تلويزيون از همان آغاز پيدايي، در طالع خود صورت يكي از بزرگ‌ترين نيروهاي فعال قرن بيستم را نقش زده بود و اكنون پرنفوذترين پديده فرهنگي زمان حاضر به شمار مي‌رود (اسمیت و پاترسون، 1381). تلويزيون با تركيب صدا و تصوير در واقع تابلويي از تصاوير تركيبي و تكويني روزنامه، كلاس‌هاي آموزشي، تئاتر، سينما و تبليغات را به وجود آورده و بيننده را چنان ميخكوب مي‌نمايد كه مي‌تواند اخبار و اطلاعات خود را به صورت توالي و با اولويت پخش به او ارائه دهد. تلويزيون به عنوان يك سلاح ايدئولوژيك داراي خصوصياتي است كه آن را از ساير رسانه‌ها متمايز مي‌سازد كه عبارتند از:

1.  تلويزيون هم‌زمان دو حس بينايي و شنوايي را متأثر مي‌كند و همين ويژگي آن را در جايگاهي برتر از راديو و مطبوعات مي‌نشاند.
2.  تلويزيون قادر است اخبار داغ را با سرعت نور به اطلاع بينندگان برساند.
3. يك برنامه تلويزيوني براي رسيدن به نظر مخاطب خود نيازي به "واسطه" ندارد.
4.  تلويزيون تعداد كثيري از مردم را پوشش مي‌دهد.
5.  تلويزيون به علت ارتباط مستقيم و فوري با بيننده و نشان دادن رويدادهاي به هنگام وقوع، رسانه‌اي است كه نمي‌توان براي آن رقيبي برشمرد (بیریوکف، 1372).
از اين‌رو ارزشمندي جايگاه تلويزيون در افكار عمومي محلي و بومي، اين ايده را مطرح كرد كه آيا مي‌توان از اين ابزار در صحنه بين‌المللي نيز استفاده كرد. رشد تجارت بين‌المللي و ساختارهاي پيچيده روابط بين‌الملل در عرصه‌هاي سياسي و اقتصادي و فرهنگي موجب گشت كه تلويزيون از يك وسيله خدمات عمومي محلي پا را فراتر نهاده و در عرصه بين‌المللي نقش ايفا كند. به طور كلي منظور از تلويزيون جهاني، تلويزيوني است كه با بهره‌گيري از فناوري ماهواره‌اي، برنامه‌ها و اخبار خود را در سطح جهاني پوشش مي‌دهد. امروزه اكثر كشورها از اين تلويزيون براي حضور در صحنه جهاني و تأثيرگذاري بر افكار جهاني استفاده مي‌كنند (جیمز، 1988). 
  در واقع وجود تلويزيون جهاني بر تعامل سه پديده، گسترش ماهواره‌ها، واقعيت‌هاي جهاني شدن
 و به وجود آمدن شبكه‌هاي بين‌المللي راديو و تلويزيون استوار است كه تقريباً از دهه1970 الي1980 رشد نمودند و امروزه اكثر كشورها از شبكه‌هاي تلويزيوني جهاني استفاده مي‌كنند.
بنابراين مي‌توان گفت كه جهاني شدن نتيجه رشد و گسترش ارتباطات جهاني است و تلويزيون با بهره‌گیری از امواج ماهواره‌اي، تمام مناطق جهان را از نظر دیداری و شنیداری به هم متصل نموده است و امروزه يكي از كاركردهاي مهم جهاني شدن، آزادي دسترسي به اطلاعات است كه از طريق تلويزيون جهاني و شبكه‌هاي بين‌المللي صورت مي‌گيرد (محمدی، 1977).
بدون ترديد برخي از كشورها پيشتاز به كارگيري شبكه‌هاي جهاني هستند و با سخن‌پراكني جهاني
 افكار عمومي جهان را به سوی خود جلب مي‌كنند. شبكه‌هاي سی.ان.ان و بی.بی.سی جزء شبكه‌هايي هستند كه با پخش بر‌نامه‌هاي شبانه‌روزي و به چند زبان دنيا تلاش مي‌كنند افكار عمومي را به وقايعي جلب کنند كه همسو با سياست خارجي بوده و به ديپلماسي آن كشورها كمك نمايد. اين شبكه‌ها داراي سازمانی پيچيده‌ است كه با پوشش جهاني و ارائه اخبار جديد و فوري، اطلاع‌رساني به دنيا در مورد دنيا و نيروي متحد‌كننده جهاني مأموريت‌هاي خود را در سطح ملي و بين‌المللي به انجام رسانده و در خدمت سهامداران، سياست‌مداران، بينندگان و مفسران خبري است (شانکلمن، 1387).
  سي.‌ان.‌ان در مقام پيشتاز و پيشرو جهان خبر، بر بازار اخبار جهاني سلطه دارد. سي.‌ان.‌ان به150 ميليون تلويزيون خانوادگي در بيش از 212 كشور و منطقه جهان وارد شده است و او را از رقباي اروپايي‌اش يعني اسكاي نيوز و سرويس جهاني بي.‌بي.‌سي جلو مي‌اندازد (سمتی، 1385).

2. نظريه تأثير سی.ان.ان
 اين نظريه به اين نكته اشاره دارد كه تلويزيون جهاني (يعني سي.‌ان.‌ان) به عنوان يكي از فناوري‌هاي ارتباطي و اطلاعاتي، يك بازيگر عمده در صحنه سياست خارجي  شمرده شده و تأثيری زياد در روان‌سازي سياست خارجي و روابط بين‌الملل دارد (گیلبا، 2002؛ سمتی 1385). اين تأثير به لحاظ تحليلي تحت سه مقولة متمايز و مستقل از يكديگر مورد بحث قرار مي‌گيرد و معرف انواع تأثير‌گذاري سي.‌ان.‌ان هستند كه به مثابة عامل شتاب‌زا، بازدارنده و برجسته‌ساز تعريف مي‌شود. 
فرض عامل شتاب‌زاي
 سي.‌ان.‌ان اين است كه تلويزيون جهاني سي.‌ان.‌ان به سياست‌مداران مجالي براي تأمل و مشاوره نمي‌دهد و اين مهم تحت تأثير ماهواره‌هاي فراملي هستند كه اخبار جهاني را با سرعت به سرتاسر جهان مخابره كرده و "ژورناليسم زنده" اصطلاحي است براي تعريف اين موضوع كه اعمال ژورناليستي تابع اصل "سرعت"اند و تحليل و واكنشي آني را مي‌طلبند. 
منظور از عامل بازدارنده
 سي.‌ان.‌ان اين است كه تلويزيون جهاني سي.‌ان.‌ان بر افكار عمومي تأثير عاطفي و نمايشي مي‌گذارد. همچنين منظور از در نظر گرفتن سي.‌ان.‌ان در مقام كارگزار يا عامل برجسته‌سازي
 اين است كه تلويزيون جهاني سي.‌ان.‌ان بر اساس منافع ملي و جهاني دولت امريكا، سهامداران و يا بينندگان جهاني، روي موضوع خاصي از جهان مانور تصويري مي‌دهد (سمتی، 1385).
بر اين اساس، پوشش‌هاي خبري جهاني سي.‌ان.‌ان بر موضوعاتي استوار است كه دربر دارنده اين سه اصل تأثيرگذاري است و بيشتر بر موضوعات جنگ، تروريسم، حقوق بشر و فقر و گرسنگي است. در بسياري از موارد، سرعت پوشش خبري سي.‌ان.‌ان از وقايع جهاني موجب جلب افكار عمومي جهان به يك موضوع ويژه بين‌المللي شده و آن موضوع كانون توجه همگان قرار مي‌گيرد.

ماري آن دوان
 چارچوبي را در قالب نظريه سي.‌ان.‌ان و تلويزيون مطرح می‌نماید كه در آن از اطلاعات، بحران و فاجعه بحث مي‌كند. مجموع اين سه عنصر معرف سي.‌ان.‌ان و زيباشناسي خاص‌‌گونه برنامه‌سازي "صرفاً خبري"  آن است. در اين نظريه، منظور از تأثير سي.‌ان.‌ان عبارت است از نشان دادن اين موضوع كه منازعات (بين‌المللي) همواره وجود دارند و ويژگي بارز تلويزيون نمايش اين منازعات و استفاده و سوء‌استفاده سياست‌سازان از آن است (سمتی، 1385).
از نظر دوان اطلاعات، توصيف پيوسته رويدادهايي را تشكيل مي‌دهد كه ارزش خبري دارند و تلويزيون همواره نهايت استفاده از اطلاعات را براي پر كردن وقت مي‌كند. برخلاف اطلاعات كه در پهنه زماني بي‌انتها طرح مي‌شود، بحران يك رويدادي دنباله‌دار با مدت زمان معلوم و معين است كه راه‌حلي را در چارچوب زماني مشخص طلب مي‌كند و فاجعه به عنوان سومين موضوع سي.‌ان.‌ان زماني از نوع "آني، فوري، لحظه‌اي و منقطع" را مي‌طلبد. فاجعه كاملاً ناگهاني اتفاق مي‌افتد و بسيار نگران‌كننده است.

به زعم دوان، شبكه تلويزيوني سي.‌ان.‌ان تلاش مي‌کند كه بحران و فاجعه را همچون اطلاعات جاري در معرض ديد مردم قرار دهد و با نيازآفريني و در عين حال فشردگي زمان مردم را وادار كند كه دائماً در فكر راه‌حلی براي خروج از بحران و يا فاجعه باشند. بنابراين اگر اخبار پيرامون بحران و فاجعه در زمينه‌هاي سياسي و جنگ باشد، مي‌توان دريافت كه چقدر می‌تواند براي مردم مهم باشد. البته دوان اضافه مي‌كند كه سي.‌ان.‌ان تلاش مي‌كند بسياري از اخبار و اطلاعات روزمره را با فشردگي زماني همچون اخبار بحراني و فاجعه‌آميز در تصوير تلويزيوني به نمايش گذارد و اين مهم همان تأثير سي.‌ان.‌ان تلقي مي‌شود که ماري دوان آن را عوام‌فريبي سي.‌ان.‌ان مي‌نامد (سمتی، 1385). 

اريك لاو
 نظريه تأثير سي.‌ان.‌ان را حول دو محور نفوذ رسانه در قدرت و ساختار سياسي جامعه و نفوذ در افكار عمومي طبقه‌بندي مي‌كند به هر حال او با برشماري برخي از ويژگي‌هاي رسانه‌ها نقش آن را در سياست خارجي چنين برمي‌شمارد كه رسانه‌ها نقش تحكمي و بانفوذي در القاء يك سياست خارجي،  تأثيرگذاري در افكار عمومي و هدايت توده‌ها در حمايت و يا مخالفت با سياست خارجي، مجراي ديپلماسي براي گرفتن اجازه از مردم در اجراي يك تصميم سياسي دارند (2005). نتايج يكي از تحقيقات بين‌المللي نشان مي‌دهد كه تلويزيون بيش از ساير رسانه‌ها در سياست خارجي تأثير دارد (هالم، 2001).
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مواردی متعدد از تأثير سي.‌ان.‌ان را مي‌توان در عرصه اخبار بين‌المللي بازگو كرد. برای مثال: وقتي‌كه دولت‌هاي امريكا و انگليس در صدد خروج از باتلاق عراق و افغانستان هستند و هر روزه اخبار كشته شدن سربازان امريكايي و انگليسي به گوش مي‌رسد، شبكه‌هاي بی.بی.سی و سی.ان.ان با پوشش اخبار مربوط به آنفلانزای خوكي و بحران‌آفريني، افكار عمومي جهان را به اين موضوع جلب نموده و مانع از تنوير افكار عمومي از حوادث عراق مي‌شوند؛ همچنين در نمونه‌ای ديگر مي‌توان به اين مورد اشاره كرد كه با توجه به اينكه مردم اروپا و امريكاي شمالي در سال 2008 گرفتار ركود اقتصادي و ورشكستگي بانك‌ها و كاهش ارزش سهام و در نتيجه افزايش نرخ بيكاري و آمارهاي جرم و جنايت هستند و بديهي است كه شبكه‌هاي جهاني باید، اخبار یاد شده را پوشش دهد، شبکه‌های بی.بی.سی و سی.ان.ان با پوشش اخبار مربوط به فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران و برجسته‌سازي فعاليت‌هاي غيرصلح‌آميز در صدد به چالش كشيدن فعاليت‌هاي صلح‌آميز هسته‌اي ايران هستند.

ديپلماسي رسانه‌اي

ديپلماسي رسانه‌اي از دو واژه كليدي ديپلماسي و رسانه تشكيل شده است و براي بررسي آن ابتدا بايد مفهوم ديپلماسي مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد.
مفهوم ديپلماسي 

 كلمه ديپلماسي حدود 200 سال است كه وارد زبان اروپايي شده و ريشه لغوي آن از كلمه يوناني"ديپلما" گرفته شده است كه به معني كاغذ لوله شده يا تاخورده است. تا اواخر قرن 18 منظور از اين كلمه علم مطالعة اسناد و مدارك بود و از آن پس به علم اداره روابط بين‌‌المللي به كار گرفته شد (ظریف، 1387).
تعاریفی مختلف برای دیپلماسی ارائه شده است از جمله: 
- دیپلماسی مديريت روابط بين‌الملل يا فنوني است كه براي اداره روابط بين‌المللي به كار برده می‌شود (ذوالعین،1386).
- ديپلماسي، كوششي است كه از سوي بازيگر بين‌المللي براي مديريت و حل‌و‌فصل اختلافات محيط بين‌الملل از طريق كار با يك بازيگر بين‌المللي ديگر به كار گرفته مي‌شود (جی کال، 1387).
- هنر ايجاد ارتباط ميان كشورها (ظریف، 1387).
- تعامل
 با جوامع ديگر براي افزايش منافع و كاستن از آسيب‌پذيري‌ها با كمترين هزينه (ظریف،1387). 
- ديپلماسي راه‌هاي به كارگيري ابزارهاي مختلف اقتصادي، سياسي، فرهنگي و تكنولوژيكي در سياست خارجي براي تأمين منافع ملي است. در اين تحقيق، به سه دسته ديپلماسي اشاره مي‌شود كه عبارتند از ديپلماسي عمومي،  ديپلماسي رسانه‌اي و ديپلماسي آشكار كه قاعدتاً از نظر مفهومي در مقابل ديپلماسي پنهان‌كاري كه بر خصيصه‌هاي چانه‌زني و مذاكره استوار است قرار مي‌گيرد. با وجود اين، مفاهيم ديپلماسي عمومي و ديپلماسي آشكار و يا ساير ديپلماسي دربر دارنده تعابيري است كه در برخي از موارد به جاي يكديگر استفاده مي‌شود، اما تفاوت‌هاي آشكاري ميان آنها وجود دارد. 

ديپلماسي عمومي
 به تلاش يك دولت براي برقراري ارتباط با عموم يك جامعه ديگر اطلاق مي‌شود تا طي اين تلاش ارزش‌ها، فرهنگ‌ها، سياست‌ها و عقايد جامعه خود را براي آنها توضيح دهد و بدين ترتيب رابطه، وجهه و شهرت خود را در آن كشور بهبود و ترميم بخشد (جی کال، 1387). امروزه كاربرد ديپلماسي عمومي مي‌تواند سازوكاري براي قدرت نرم در حيطه امنيت ملي نيز تلقي شود.

مركز مورو در يكي از نخستين جزوه‌هايي كه منتشر كرد ديپلماسي آشكار را اين‌چنين تعريف كرد: ديپلماسي آشكار، با نفوذ و تأثير در نگرش‌های (ايستارها) عامه مردم بر شكل‌گيري و اجراي سياست خارجي سروكار دارد. اين ديپلماسي ابعاد (رايج) روابط بين‌المللي را درمي‌نوردد و از ديپلماسي سنتي (پنهان) فراتر مي‌رود. شكل دادن به افكار عمومي در ساير كشورها، تعامل ميان منافع گروه‌هاي خصوصي يك كشور با منافع خصوصي در كشوري ديگر، گزارش دادن امور خارجي و تأثير آنها بر سياست‌هاي خودي، ارتباط برقرار كردن بين كساني‌كه كارشان ارتباطاتي است مثل ديپلمات‌ها و فرستادگان به خارج، و بالاخره فرآيندهاي ارتباطات ميان‌فرهنگي از جمله عناصر اين ديپلماسي است.
به طور كلي ديپلماسي داراي كاركردهاي فراگير و متعددي است كه مهم‌ترين آنها عبارتند از كسب مشروعيت و شناسايي بين‌المللي، ايجاد فضاي مناسب جهت تعامل ميان كشورها و نيز افزايش نفوذ در كشورهاي كوچك‌تر  (ظریف، 1387). آنچه تلويزيون جهاني را به ديپلماسي نزديك مي‌كند نگاه اين دو مفهوم به مباحث فراملي و بين‌المللي و رموزي است كه بايد توسط ديپلمات‌ها و مديريت تلويزيون جهاني در مذاكرات و تأثيرگذاري بر افكار عمومي جهاني به كار گرفته شود (صدر، 1374).
ديپلماسي رسانه‌اي (تلويزيون جهاني) 

دیپلماسی رسانه‌ای را بايد هنر ايجاد ارتباط ميان كشورها، حل‌و‌فصل اختلافات محيط بين‌الملل و اقناع جوامع ديگر از طريق رسانه‌هاي جهاني دانست كه در اين ميان تلويزيون جهاني نقشی مهم را در تعاملات سياسي و روابط بين بازيگران سياسي و حل‌وفصل مخاصمات بين‌المللي برعهده دارد (تیلور، 1997). در موردی ديگر ديپلماسي رسانه‌اي چنين تعريف شده است: ديپلماسي رسانه‌اي يعني كاربرد رسانه‌ها به طور ويژه در ترقي و روان‌سازي سياست خارجي (گیلبا، 2002).
 مولانا، ديپلماسي رسانه‌اي را كانال تأثيرگذاري رسانه‌هاي جهاني نوين بر مذاكرات و تصميم‌گيري‌هاي سياست خارجي مي‌داند (لاو، 2005). جيمز لارسن
 با طرح مفهوم ديپلماسي تلويزيون، تلويزيون را يك مجراي تعاملي في مابين ديپلمات‌ها براي بهبود مذاكرات و گفت‌و‌گوهاي سياسي مي‌داند. 
ديپلماسي رسانه‌اي در عصر اطلاعات يكي از مهم‌ترين ابزارهاي مبادلات سياسي و تعامل بين كشورها تلقي شده و بخش قابل توجهي از ديپلماسي عمومي كشورهاي قدرتمند جهاني را به خود اختصاص داده است. هم‌اينك فناوری‌های نوين ارتباطات و اطلاعات، گستره ديپلماسي و سياست خارجي را به روزنامه‌ها و شبكه‌هاي تلويزيوني كشانده‌اند، زيرا پيشبرد سياست خارجي و ديپلماسي بيش از بيش به ميزان تأثيرگذاري تاكتيك‌هاي خبري و رسانه‌اي وابسته شده است. فضايي كه سياست‌مداران را بر آن داشته است كه پیش از هر عمل سياسي به سنجش اخبار رسانه‌ها پرداخته،  با جلب افكار عمومي بر قدرت عمل سياسي خود بيفزايند.

گسترش فناوري ارتباطات و به ويژه تلويزيون جهاني تغييرات زيادي را در  فضاي نوين ديپلماتيك ايجاد كرده است به صورتي كه بيشترين تعامل ديپلماتيك با مخاطبان جهاني است. در اين نوع از ديپلماسي، افكار عمومي كشور يا كشورهاي ديگر مورد هدف و مخاطب سياست‌گذاري دستگاه سياست خارجي و ديپلماسي هستند و چنانچه اخبار تلويزيوني، با تاكتيك‌ها و پوشش خبري پرقدرت و تأثيرگذارتر طراحي و منتشر شوند، چرخ‌هاي سياست خارجي روان‌تر مي‌چرخد. دايان و كاتز
 اعتقاد دارند كه تأثير رسانه‌ها بر مذاكرات سياسي زماني افزايش مي‌يابد كه‌:
الف) نقش سفرا
 و ديپلمات‌ها در مذاكرات سياسي كاهش يابد.
ب) تعاملات ديپلماتيك شكست‌خورده و رسانه‌ها مي‌توانند با ايجاد فضاي مساعد براي گفت‌و‌گوها و مذاكرات سياسي بر چرخه سياست خارجي تأثير گذارند.
ج) رسانه‌ها مي‌توانند فضاي مساعدي
 را در جهت تضمين موافقت‌هاي سياسي به وجود آورند (دایان و کاتز، 1992).
  در واقع تحولات سريع اخبار تلويزيوني از سال1970و توجه افكار عمومي به روابط بين‌المللي ناشي از جهاني شدن، تغييرات بنيادين را سياست خارجي و ديپلماسي بين‌المللي به وجود آورد (لارسون، 1988). 
اگرچه در گذشته عده معدودي شامل سياست‌مداران و مردان تراز اول و با نفوذ سياسي و اقتصادي و فرهنگي علاقه‌مند به اخبار سياسي بوده و از طريق كانال‌هاي خاصي آن را دريافت مي‌كردند، ليكن امروزه رسانه‌ها و به ويژه تلويزيون با بهره‌گيري از خدمات ماهواره‌اي و به كارگيري خبرنگاراني كه به طور مستقيم در صحنه سياسي و بحران‌هاي اجتماعي حاضر هستند، موجب شفاف‌سازي اخبار سياسي شده‌اند و افكار عمومي را علاقه‌مند به اخبار و رويدادهاي سياسي نمودند.
امروزه سياست‌مداران و دولتمردان به خوبي مي‌دانند كه براي اتخاذ يك تصميم سياسي نيازمند به حمايت افكار عمومي هستند و تلويزيون مهم‌ترين ابزار در القاء پيام تلقي مي‌شود. به عبارت ديگر، وقتي يك سياست پذيرفته مي‌شود، باز هم لازم است كه دولت در خصوص اهداف و مقاصد خود، گفت‌و‌گويي با رسانه‌ها داشته باشد، و رسانه‌ها كار خود را كه سنجش افكار عمومي و جلب حمايت افكار عمومي است، انجام دهند برای مثال، يكي از اولين طرح‌هاي ديپلماسي رسانه‌اي به پيمان كمپ ديويد مربوط است كه در آن دولت امريكا براي نزديك‌ ساختن مصر و رژیم صهیونیستی ديپلماسي رسانه‌اي كارآمدي را در جهت جلب افكار عمومي مردم مصر و اعراب و برجسته‌سازي شخصيت سادات در بين سياست‌مداران جهان به عنوان يك مرد صلح‌جو و ميهن‌پرست در بين سال‌هاي 1977-1978 در پي گيرد و تا حدودي نيز در اين راه موفق بوده و توانست پيمان كمپ ديويد را بين دو كشور منعقد کند (استین، 2002). همچنين مي‌توان به ديپلماسي رسانه‌اي دولت ريگان در استقرار موشك‌هاي دوربرد در خاك اروپا اشاره كرد كه با به كارگيري ديپلماسي رسانه‌اي و استفاده از ابزار تلويزيون جهاني و با پخش برنامه از طريق شبكه سي.‌ان.‌ان در متقاعد ساختن توده مردم اروپا موفق بود يا مي‌توان به ديپلماسي رسانه‌اي دولت بوش پسر اشاره كرد كه با استفاده از رسانه‌‌ها، در همراهي مردم امريكا در حمله به عراق به خاطر آنچه كه وي آن را مبارزه با تروريسم و خطر صدام براي شهروندان امريكايي و امنيت بين‌المللي مي‌ناميد، به موفقیت‌هایی دست یافت. دولت بوش با بحران‌آفريني و عوام‌فريبي
 و با اجراي "نظريه ماري دوان" مبتني بر فشردگي زمان و عدم فرصت به مردم امريكا در اتخاذ تصميم‌گيري درست، توانست افكار عمومي و سناي امريكا و حتي جامعه ملل را براي حمله به كشور عراق همراه خود سازد.
بنابراين تلويزيون جهاني با پوشش اخبار و رويدادهاي بين‌المللي و برچيدن سياست سكوت و پنهان‌كاري در مذاكرات و حضور خبرنگاران تلويزيوني در هر مسئله‌اي و در هر مرحله‌اي از فرآيند مذاكرات سياسي، ضمن تغيير روح و طبيعت ديپلماسي، نقش كاتاليزور را در اجراي سياست خارجي و اثرگذاري بر افكار عمومي بازي مي‌كند. تصويرسازي تلويزيون از يك واقعه اجتماعي و سياسي مي‌تواند افكار عمومي را به خود جلب نمايد و آنان را به طراحان سياست خارجي و از مجريان اصلي استراتژي‌هاي ديپلماسي هزاره سوم تبديل كند و به همين دليل گفتمان‌سازي رسانه‌اي و اقناع ديگران در تعاملات ديپلماتيك و سياست خارجي جايگاه نوين يافته و دست‌اندركاران ديپلماسي را وادار مي‌كند كه براي جلوگيري از به چالش كشيده شدن ديپلماسي خود، با رسانه‌ها تعامل گسترده‌اي داشته باشند و اطلاعات سياسي خود را شفاف کنند.

به نظر مي‌رسد تلويزيون و به ويژه تلويزيون جهاني به منزلة ابزار "دمكراسي از راه دور" و "قدرت نرم" قدرت چانه‌زني سياست‌مداران را افزايش داده و موجب شده است كه سياست‌مداران از قدرت رسانه‌ها و به ويژه تلويزيون در القاء خواست سياسي خود بر ساير كشورها و افكار عمومي موفق باشند. حضور تلويزيون در وقايع سياسي و جنگ (به عنوان ژورناليست چترباز يا خبرنگار جنگي) و قدرت سبب‌سازي آن و هدايت افكار عمومي در موضع‌گيري از يك پديده اجتماعي و سياسي، سياست‌مداران را بر آن داشته است كه از ابزار رسانه‌اي در تعاملات سياسي خود بهره جويند. 

به دليل هزينه‌هاي بالاي جنگ و درگيري‌هاي منطقه‌اي و كاربرد مخرب‌ترين سلاح‌ها، اعم از سلاح‌هاي متعارف با ابعاد وسيع غيرانساني مانند بمب‌هاي آتش‌زا، سلاح‌هاي كشتار جمعي به ويژه بمب‌هاي شيميايي و اتمي كه نظام بين‌المللي را تهديد مي‌كند، كارآيي ديپلماسي رسانه‌اي در كنترل تسليحات و منازعات دوجانبه و چندجانبه افزايش یافته است و بسياري از كشورها وادار شده‌اند كه براي گسترش فضاي تعاملي و ديپلماتيك و افزايش ضريب نفوذ در مردم ساير كشورها و متقاعد كردن شهروندان جهاني از ابزار ديپلماسي رسانه‌اي استفاده كنند. بر اين اساس، رسانه‌ بر ديپلماسي و سياست خارجي كشورها و افكار عمومي بين‌المللي تأثير گذاشته و تأمین منافع ملي را تأمین می‌کنند. ديپلماسي رسانه‌اي تلاش مي‌كند تا با به كارگيري تدابير و تكنيك‌هاي ديپلماسي يعني اقناع
 ، استدلال، تشويق و تنبيه و تهديد افكار عمومي جهاني و جامعة طرف مقابل به عنوان تاكتيك‌هاي جنگ نرم، راهي براي پايان مخاصمات و منزوي كردن كشورها و يا ارتقاء سطح روابط سياسي و تفاهم بيابد.

 با توجه به ملاحظات یاد شده، تلويزيون مي‌تواند جايگاهی مهم در عرصه عملیات رواني به خود اختصاص دهد، چرا كه يكي از تكنيك‌‌هاي جنگ‌هاي نوين، اقناع افكار عمومي است و تلويزيون مهم‌ترين ابزار تبليغاتي – رواني محسوب مي‌شود. همچنين تلويزيون مي‌تواند با برچسب‌زني و به كارگيري بعضی عناوین مثبت مانند دمکرات، آزادی‌خواه، نجات‌بخش و یا بعضی عناوین منفی مانند تروریست‌، متحجر، ستیزه‌جو و… افكار عمومي را بر عليه يك نظام حكومتي بشوراند. توسل به زور يكي ديگر از روش‌هاي برنامه‌سازي تلويزيوني است كه از حربه تهدید و ایجاد رعب و وحشت بین نیروهای دشمن به منظور تضعیف روحیه و سست کردن اراده آنها استفاده می‌کند. متخصصان عملیات روانی، ضمن تهدید و ترساندن مخاطبان به روش‌های گوناگون به آنان چنین القاء می‌کنند که خطرها و صدمات احتمالی و حتی فراوانی بر سر راه آنان کمین کرده است و از این طریق آینده‌ای مبهم و توأم با سختی‌ها و مشکلات را برای افراد دشمن ترسیم می‌کنند (اردستانی، 1388). تاريخ درس‌هاي خوبي را در خصوص نقش تلويزيون در ديپلماسي و جنگ رواني مبتني بر زور و تهديد مي‌آموزد. برای مثال، دولت ريگان بود كه معمر قذافي و ليبي را به يك ماجرا تبديل كرد. در طول سال 1981 به بعد كمتر هفته‌اي بود كه گزارشي منفي عليه ليبي در آسو‌شيتدپرس منتشر نشود و افكار عمومي امريكا و جهان را عليه اين كشور نشوراند. حمايت از تروريسم بهانه‌اي براي ريگان بود تا ليبي را مجازات كند و در 1986 به اين كشور حمله هوایی نماید (محمدی، 88-1387).
در آغاز هزاره سوم، تلويزيون جهاني از ابزارهاي اصلي دستگاه ديپلماسي و سياست خارجي محسوب مي‌شود. تلويزيون جهاني با بهره‌گيري از فناوری‌های نوين ارتباطات و اطلاعات و ماهواره و به عنوان يك سلاح ايدئولوژيك در پيشبرد سياست خارجي بسيار مؤثر بوده و ضروري است كه دستگاه سياست خارجي به درستي از اين ابزار بهره جويد. برتري تلويزيون نسبت به ساير رسانه‌ها از جهت تأثيرگذاري هم‌زمان بر دو حس بينايي و شنوايي، سرعت انتقال اطلاعات و اخبار، تحت پوشش قرار دادن تعداد كثيري از جامعه جهاني، ارتباط مستقيم و گاه تعاملي با بينندگان اين امكان را به وجود آورده كه بر موفقيت ديپلماسي كشورها مؤثر باشد.

تضاد معنايي ديپلماسي رسانه‌اي در چرخه سياست خارجي

دو ديدگاه محوري در خصوص تعامل رسانه‌ها و دستگاه ديپلماسي وجود دارد و در اين خصوص مي‌توان به دو دستگاه ديپلماسي "سنتي و آشكار" اشاره كرد. در دستگاه ديپلماسي سنتي، رابطه دیپلماسی و فرآیند تولید رسانه‌ها علیرغم رابطه میان افرادِ مشمول، به ندرت رضایت‌بخش بوده است. از یکسو، دیپلماسی، موضوع مذاکره حکومت‌ها به منظور اقدامی جهت حل اختلافات خود است، که اغلب با تأمل طولانی‌مدت و ملال‌آور درباره مسائل، به بررسی تخصصی نیازمند می‌شود. این مذاکره، در مورد اجرای روزمره تصمیمات سیاست خارجه اتخاذ شده توسط سیاست‌مداران کوشا در امر ممانعت از کشمکش و حل اختلافات است و اصولاً خارج از دیدرس رسانه‌ها و نیز توجه عموم عمل می‌کند، کسانی که از دانستن این مطلب که فعالیت‌های متداول روزمره آنها به ندرت مورد علاقه یا موشکافی زیاد مردم قرار می‌گیرد، احساس امنیت می‌کنند. گذشته از اینها، چنین فعالیتی ـ نوشتن گزارش‌های دیپلماتیک، جمع‌آوری اطلاعات سرّی بسیار تخصصی،‌ مذاکرات میزگرد، مکالمات رو‌در‌رو میان سفیران ـ چندان نمی‌تواند ماده خام برانگیختن هیجان برای رسانه‌ها به شمار آید. علت اصلي دوري جستن ديپلمات‌ها از فضاي رسانه‌اي این است که رسانه‌ها به جای حل کشمکش، به آن دامن می‌زنند. 

در ديپلماسي سنتي روزنامه‌نگاران به مزاحمان و فتنه‌انگیزان ذاتی تبدیل می‌شوند که روش‌های منظم و سرّی آنها می‌تواند با آشکار ساختن یا مبالغه در مورد یک اختلاف یا نکته اصلی، مذاکره قانونی را به مخاطره اندازد. دیپلمات‌ها می‌دانند که رسانه‌ها به خبرهای بد دامن می‌زنند، همچنین بر خطرات احتمالی ناشی از جلب ناگهانی توده توسط رسانه‌ها، واقفند. در اين خصوص مصداق‌هاي فراواني را مي‌توان در صحنه ديپلماسي و نقش رسانه‌ها در روان‌سازي چرخه سياست خارجي ذكر كرد.

در ديپلماسي آشكار، رسانه‌ها به مثابة ابزاري در جهت روان‌سازي چرخه سياست خارجي و تأثيرگذاري بر افكار عمومي مورد استفاده قرار مي‌گيرند. به عبارت ديگر، مسئولان سياست خارجي، قدرت (نرم) تلويزيون را جايگزين قدرت استدلال مبتني بر مذاكره می‌نمایند. در قدرت نرم تلويزيون قابليت‌هايي وجود دارد كه قدرت چانه‌زني ديپلماسي را در صحنة داخلي و خارجي افزايش مي‌دهد، كه عبارتند از:

1. تصويري كه تلويزيون از يك واقعه نشان مي‌دهد قدرت زيادي در القاء بر بيننده دارد.
2. پوشش خبري تلويزيون رويدادها را تعديل مي‌كند و نقش برخي از موضوعات را در مقياس بزرگ‌تر در معرض ديد مردم قرار دهد.
3. تلويزيون موجب سادگي در جهان پيچيده است و مي‌تواند در مقام ناظر اصلي، نقش كاتاليزور (تسريع و آسانگر) را در سياست خارجي ایفا كند (لارسون، 1988).
تلويزيون با پشتوانه‌هاي افكار عمومي و تاكتيك "دمكراسي از راه دور" به عنوان يك رسانه ايدئولوژيك براي دستگاه ديپلماسي عمل مي‌كند. دستگاه ديپلماسي از ابزار رسانه‌اي و به ويژه تلويزيون جهاني برای تأثيرگذاري و جلب  افكار عمومي "داخلي و افكار عمومي كشور مقابل" نسبت  به آنچه "تصميمات درست و انساني در سياست خارجي" تلقي مي‌شود استفاده مي‌كند. تفاوت ديپلماسي آشكار و پنهان (يا سنتي) نيز در همين موضوع است كه دیپلمات‌های سنتی وقتی‌که عملکرد کنش‌گرایانه آنان ناموفق مانده است، علت آن را از جانب رسانه‌ها تلقی مي‌كنند ولي ديپلمات‌هاي جديد مذاكرات را در مسير موفقيت خود نمي‌بينند و از ابزار رسانه در جهت اعمال فشار بر طرف مقابل استفاده مي‌كنند (تمبر، 2000).
با اين توصيف امروزه، اغلب کشورهای توسعه یافته، خدمات رادیو و تلویزیون خودشان را در سطح بين‌المللي ارائه می‌دهند. اینها، "سرویس‌های خارجی" هستند ـ صداهای رسمی سیاست‌های ملی طراحی شده برای مخاطبان خارج از کشور ـ که اکنون قاطعانه به عنوان یک مسئولیت حکومت در عصر اطلاعات، محصور گشته‌اند و اغلب از یک موقعیت نیمه خودمختار درون دستگاه دیپلماسی بهره‌مند می‌شوند. شبكه‌هاي تلويزيوني بين‌المللي با ساختار كاملاً سیاسی و اقتصادي دو هدف عمده را در سطح بين‌الملل دنبال مي‌كنند. اين شبكه‌ها با استفاده از بحران‌زايي رسانه‌‌اي و به كارگيري عملیات رواني تلاش مي‌كنند ضمن به چالش كشيدن سياست خارجي كشورها، از قابليت‌هاي ابزار رسانه‌اي برای تأثیرگذاری بر افكار عمومي كشورها استفاده کنند و با به راه انداختن جنگ رواني و ناكارآمد نشان دادن سياست خارجي آنها به طور نامحسوس، همچنین با ايجاد كشمش و پشتيباني رواني و رسانه‌اي از جناح‌هاي مخالف نظام حاكميت را به چالش كشند (کانارتن، 2005).
نتيجه گيري

نتايج اين بررسي نشان مي‌دهد كه در بسياري از منازعات بين‌المللي، تلويزيون نقشی مهم در حل‌و‌فصل مسائل سياسي و هدايت افكار عمومي جهان به سوي اهداف سياسي از پيش تعيين شده ایفا می‌کند. شبكه‌هاي تلويزيوني بين‌المللي همچون شبكه سی.ان.ان و بی.بی.سی با بهره‌گيري از تأثير تلويزيون بر افكار عمومي توانسته‌اند در بسياري از مسائل سياسي جهاني دخالت كنند و با شفاف‌سازي روند مذاكرات سياسي و انعكاس سريع اخبار در سطح جهاني، نوعی جديد از ديپلماسي را به وجود آورند كه در آن رسانه‌ها نقشی تعيين‌كننده‌ در مذاكرات سياسي داشته باشند.

نتايج اين مطالعه نشان داده است كه در عصر ديپلماسي رسانه‌اي، تلويزيون به مثابة ابزار ديپلماتيك، مي‌تواند ديپلمات‌ها را در مذاكرات سياسي و حل‌و‌فصل منازعات كمك كند. تلويزيون مي‌تواند با آشكارسازي برخي واقعيت‌هاي پنهان شده در مسائل سياسي بين كشورها، افكار عمومي را عليه دولتمردان بشوراند و آنها را وادار به همراهي افكار عمومي نمايد. البته در شرايط كنوني كه تلويزيون جهاني بيشتر در خدمت برخي كشورهاي امپرياليستي قرار دارد، تلويزيون در خدمت منافع سياسي و اقتصادي آنان است و همواره اين شبكه‌ها، برنامه‌ها و اخبار جهاني خود را در راستاي منافع سياسي آن تنظيم می‌کنند. به نظر مي‌رسد كه مسئولان سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران، به منظور حل‌و‌فصل مسائل سياسي و روابط بين‌الملل، بايد توجه بيشتري به بهره‌گیری از ابزار تلويزيون جهاني به منظور روان‌سازي سياست خارجي و تأثيرگذاري بر افكار عمومي جهاني به عمل آورند.
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